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  چكيده
 تـلاش   د و ن كه هنر و ادبيات بايد جنبة علمـي داشـته باش ـ           استمدعي  گرايي    طبيعتمكتب  

چوبك يكـي   در ايران، صادق    . دده  روش تجربي و جبر علمي را در ادبيات رواج           كند مي
. دهـد  گرايانه مشهودي در آثار خود بروز مـي         هاي طبيعت  از نويسندگاني است كه گرايش    

حـال، ادعـاي     بـااين .  لاندن وجود دارد    مشابه چنين تصوري، در ادبيات آمريكا براي جك       
گرايـي    طبيعـت تعلق لاندن در ادبيات آمريكا و چوبك در ادبيات معاصر ايران بـه مكتـب                

گيـري از برخـي      پژوهش حاضر بر آن است بـا بهـره        . است  ان ادبي بوده  موردبحث پژوهشگر 
و » مــردي در قفــس«هــاي  منــد هليــدي، تحليلــي از داســتان گــراي نظــام اصــول دســتور نقــش

هــاي  اســاس ميــزان تعلــق دو نويــسنده بــه گــرايش  داشــته باشــد تــا بــراين» افــروختن آتــش«
ت، فراواني رخداد متغيرهـاي مقولـة   در مرحلة نخس. را مورد سنجش قرار دهد گرايانه    طبيعت

داري فـرانقش بينـافردي تعيـين         نمايي و زمـان     هاي وجه   انديشگاني و مقوله    فرايندهاي فرانقش 
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منـد، تحليلـي آمـاري از         گـراي نظـام     سپس، براساس ساختار بند و اصول دستور نقـش        . شدند
 داستان تبييني كيفي از ميـزان  هاي موردنظر ارائه شده و با استناد به متن دو ميزان فراواني مؤلفه  

هاي پژوهش در پيونـد بـا مؤلفـة           يافته. است  دو نويسنده ارائه شده   گرايانه    طبيعتهاي   گرايش
اي و رفتـاري در      فرآيندهاي فرانقش انديشگاني نمايانگر آن است كه سه فرايند مادي، رابطـه           

ــدة با   ــد كــه ايــن خــود تأييدكنن ــي را دارن ــالاترين فراوان ــر ب هــاي  زنمــايي ويژگــيهــر دو اث
همچنين، فراواني پايين فرايندهاي كلامي و وجـودي در هـر        . گرايي در اين آثار است      طبيعت

هـاي    براين، مقايـسة داده     افزون. نويسندگان دارد گرايانه    طبيعتگرا و     اثر نشان از نگاه واقع     دو
ري بـا اخـتلاف     دهد كه وجة خب     آمده از بررسي وجوه بندهاي دو داستان نيز نشان مي           دست  به

تعميم به    ها در بالاترين جايگاه قرار دارد كه اين ويژگي، قابل          چشمگيري نسبت به ديگر وجه    
هــا نــاچيز بــوده و  گفتنــي اســت كــه فراوانــي رخــداد ديگــر وجــه. بيــشتر آثــار روايــي اســت

رسـد فراوانـي     اگرچه بـه نظـر مـي      . ها پشتوانة محكمي نخواهد داشت     گيري بر مبناي آن    نتيجه
توان ناشي از نگاه خـالي از نااميـدي           هايي همچون شرطي و آرزويي در دو اثر را مي           وجهكم  

داري نيـز نـشان داد كـه در هـر دو داسـتان        هاي مربوط به مقولة زمان      يافته. نويسندگان دانست 
زمان گذشته بالاترين ميزان رخداد زمان دستوري را دارا است كه با توجه بـه ماهيـت روايـي                   

گر وقايع طبيعي در زمـان        كوتاه، تأييدكننده اين حقيقت است كه نويسنده روايت       هاي   داستان
رسد بتوان درصد پايين فراواني كـاربرد زمـان آينـده در             براين، به نظر مي     افزون. گذشته است 

گرايـي   هـاي مكتـب طبيعـت    عنوان نمـاد بـارزي از ويژگـي         اي از ناميدي به    دو داستان را نشانه   
 .دانست

، گـرا   طبيعـت منـد، مكتـب       گـراي نظـام     ادبيات تطبيقي، دستور نقـش    : يديهاي كل   واژه
  داستان كوتاه

  

  مقدمه. 1
اي اسـت كـه آثـار        رشـته  شناسي، علمي ميـان     عنوان پل ارتباطي بين ادبيات و زبان        ، به   1شناسي  سبك

). Shamisa, 2002, p. 22(دهـد   ادبي را از ديدگاه فكري، ادبي و زباني مـورد بررسـي قـرار مـي    
 2شـناس  سـبك . شـناس متفـاوت اسـت    گر ادبـي و زبـان     رويكرد بررسي متون ادبي از سوي پژوهش      

شناسـانة   ادبي، تحليل سبك را با هدف تحليل رابطة فرم و محتواي متن و شناسـايي كيفيـت زيبـايي                  
. هـاي دقيـق علمـي فـراهم آورد          دهد تا براي نقد و تفسير و درپايان ارزيابي مـتن، داده             آن انجام مي  

 سبك را به هدف تعيـين الگوهـاي كـاربرد زبـان در گفتـار و نوشـتار تحليـل                     3شناس مقابل، زبان در
                                                                                                                   
1 stylistics 
2 stylist 
3 linguist 
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ــي ــه   مـ ــشخيص و طبقـ ــي، تـ ــدف وي از بررسـ ــد و هـ ــت    كنـ ــتن اسـ ــاني مـ ــر زبـ ــدي عناصـ   بنـ
)Fotoohi, 2013, p. 95 .(توان چنين برداشت كرد كه تحليل متون ادبي براساس  اساس مي براين

شناسـان ادبـي و پژوهـشگران حـوزه          روش نخست، از سـوي سـبك      . دپذير دو روش كلي انجام مي    
 و همچنين تعيين نوع متن ادبي انجام 1اين روش عمدتاً برپايه نقد ادبي. شود  ادبيات به كار گرفته مي    

گرايـي و اسـتفاده از    روش دوم كـه براسـاس عينيـت   ). Seldon et al., 2005, p. 23(گيـرد   مـي 
شناسـان    اسـت، موردتوجـه زبـان       هـا شـكل گرفتـه      از مباني ديگر رشته   گيري   هاي اثباتي با بهره    روش
  اسـت؛  2گـرا   شناسي، رويكـرد نقـش      شناختي در سبك   يكي از كارآمدترين رويكردهاي زبان    . است

تـرين و   عنوان يكـي از مفيـد    را به3مند هليدي گراي نظام  دستور نقش)Thomson, 2004(تامسون 
توان آن را در تحليل متون ادبي بـه كـار             داند كه مي   محور مي ترين دستورهاي معاصر و معنا     كارآمد
مند را الگـويي مناسـب بـراي     گراي نظام نيز نظرية نقش) Fotoohi, 2013, p. 121(فتوحي . بست

شناسـي    دانـد و بـاور دارد كـه سـبك          شناختي متون از جنبة فرهنگـي و اجتمـاعي مـي           بررسي سبك 
 معناي اجتماعي و مفاهيم گفتمان، قدرت و ايـدئولوژي از            نيز براي تحليل چگونگي ايجاد     4انتقادي

  .گيرد مند كمك مي گراي نظام ابزارهاي الگوي نقش
هـاي دو فـرانقش انديـشگاني و         برخـي مؤلفـه   گيـري از      بـا بهـره     تـا   اسـت  بر آن پژوهش حاضر   
 ،)Halliday & Mathieson, 2014( و متيـسين  مند هليـدي  گراي نظام  نقشبينافردي در رويكرد

اثـر صـادق چوبـك، نويـسندة معاصـر          » مردي در قفس  «هاي كوتاه    شناختي از داستان    تحليلي سبك 
آمريكايي، بـا رويكـردي تطبيقـي داشـته         ة معاصر   ، نويسند 6اثر جك لندن  » 5افروختن آتش «ايران و   
ترين نقطه اشتراك صادق چوبك و        عنوان مهم   به 7گرايي  در اين پژوهش، مكتب ادبي طبيعت     . باشد

 چوبك بـه مكتـب ادبـي        ويژه  بهخاطر لندن و      حال، ادعاي تعلق    بااين. است ندن موردنظر بوده  جك ل 
بررسـي آثـار ايـن دو نويـسنده بـا      . اسـت  گرايي همواره موردبحـث پژوهـشگران ادبـي بـوده      طبيعت

  مـورد   در   تـصويري هاي    تواند داده   مند مي   گراي نظام   شناختي و از جنبه دستور نقش      رويكردي زبان 
هـا در    گرايانـه آن    هـاي طبيعـت     و ميزان گرايش   در اختيار خواننده قرار دهد     هاي دو نويسنده   نگرش

  .اين دو اثر را نمايان كند
يكـي از   )Halliday & Mathieson, 2014( منـد هليـدي و متيـسين    گراي نظـام  دستور نقش

                                                                                                                   
1 literary criticism 
2 functional approach 
3 systemic functional grammar 
4 critical stylistics 
5  to build a fire 
6 Jack London 
7 naturalism 
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بـه  . كنـد  ف مـي  هاي متن، زبان را توصـي      گرايي است كه با بررسي فرانقش       روي نقش  الگوهاي ميانه 
  تـأثير نقـش    ساختار زبان تحت)Halliday & Mathieson, 2014, p. 30(باور هليدي و متيسين 

كنند كـه در ايـن    ها به اين موضوع اشاره مي    آن. گيرد آن در بافت ارتباطي و جهان خارج شكل مي        
مـتن معرفـي و   دهنـده   تـرين سـازة تـشكيل       عنوان مهـم    دستور، واحد بررسي زبان، متن است و بند به        

هاي اصلي زبان در رابطه بـا محـيط اجتمـاعي،      مند، نقش   گراي نظام   در دستور نقش  . شود  بررسي مي 
در اين دستور، هر بند داراي سه بعد معنايي      . ها و ايجاد روابط اجتماعي هستند      درك انسان از تجربه   

  .گويند  مي ها فرانقش مرتبط به هم است كه به آن
   

 پيشينه پژوهش. 2

صـورت جداگانـه يـا تطبيقـي در قالـب             از اين آثار چوبك به      هاي نگارندگان پيش     اساس بررسي بر
بـراين، بـا بررسـي پيـشينة          افـزون . انـد  مند هليـدي موردبررسـي قـرار نگرفتـه          گراي نظام   دستور نقش 

شناختي به زبان فارسـي   هاي سبك رسد كه آثار لاندن مبناي بررسي هاي موجود، به نظر مي     پژوهش
صـورت    هاي چوبـك و لانـدن را بـه         است؛ طبيعي است كه در چنين شرايطي اثري كه داستان           دهنبو

بنـابراين، پيـشينة پـژوهش حاضـر شـامل دو بخـش             . دردسترس نباشد تطبيقي بررسي كرده باشد نيز      
مند هليـدي بـراي    گراي نظام گيرد كه از رويكرد نقش    هايي را دربر مي    بخش نخست پژوهش  . است

برخـي از ايـن    . انـد   بردن به مسير فكري يا ايدئولوژي نويسندگان بهره گرفتـه           دبي و پي  تحليل متون ا  
زاده و  ، آقاگـل )Jahangiri et al., 2011(جهـانگيري و همكـاران   اند بـر آثـار    ها مشتمل پژوهش

 ،)Majidi et al., 2015( و همكـاران  يمجيـد ، )Aghagolzadeh et al., 2011(همكـاران  
، رضـويان و  )Mehrabi & Zaker, 2016 (مهرابي و ذاكر ،)Amirkhanloo, 2015(اميرخانلو 

  زاده  صـــــــفايي و رمـــــــضان، )Razaviyan & Ahmadi, 2006(احمـــــــدي 
)Safaei & Ramezanzadeh, 2017(  جهـاني و حـسيني ،)Jahani & Hosseini, 2020( و 

دهـد كـه     نشان ميبررسي آثار مورداشاره). Navabi Sohi et al., 2024(سهي و همكاران  نوابي
هـاي پنهـاني از مـتن و     توانـد جنبـه     مند هليدي مـي     گراي نظام   هاي دستور نقش    گيري از فرانقش    بهره

ديگـر، وجـه مـشترك همـة          بيـان   بـه . هـاي عينـي نمايـان سـازد         ديدگاه نويسنده را با اسـتفاده از داده       
ون ادبـي اعـم از رمـان،        منـد بـه تحليـل مت ـ        گراي نظـام    گيري از دستور نقش     هايي كه با بهره    پژوهش

هـاي مختلـف در هـر         اند، اين است كه بررسي فراواني رخداد مؤلفه        داستان كوتاه و يا شعر پرداخته     
تواند ماهيت فكري و      ويژه دو فرانقش انديشگاني و بينافردي، مي        هاي اين دستور، به     يك از فرانقش  

 حاضر مشتمل بـر مقـالاتي اسـت    بخش دوم از آثار مرتبط با پژوهش     . ذهني نويسنده را آشكار كند    
صورت تطبيقي با ديگر نويـسندگان ايرانـي و غيرايرانـي مـورد بررسـي            كه آثار صادق چوبك را به     
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ــرار داده ــي  از آن. انـــد قـ ــك و بيـــات فـــر        جملـــه مـ ــاري همچـــون صـــالح بـ   تـــوان بـــه آثـ
)Saleh Bek & Bayatfar, 2015 ( و زارعي و جعفري)Zarei & Jafari, 2020( اشاره كرد. 

اند، عمدتاً  صورت تطبيقي انجام گرفته  ها اگرچه به   دهد كه اين پژوهش    بررسي اين آثار نيز نشان مي     
تـوان   بـراين اسـاس، مـي     .انـد   شناختي را در نظر نگرفتـه      بر پاية اصول نقد ادبي هستند و الگويي زبان        

 اثـر ادبـي از      معتقد به وجود نوآوري در پژوهش حاضر شد چراكه قصد دارد با بررسي تطبيقـي دو               
هـايي    يابي بـه يافتـه     مند و دست   گراي نظام  صادق چوبك و جك لاندن در چارچوب رويكرد نقش        

  . ها را نشان دهد گرايانه آن هاي طبيعت عيني، ميزان گرايش
  

  مبناي نظري. 3
تـرين سـازه      گفتمان در نظر گرفته و بنـد مهـم        /مند، واحد مطالعه زبان را متن       گراي نظام   دستور نقش 

اين . )Halliday & Mathieson, 2014, p. 42- 48(آيد  گفتمان به شمار مي/دهنده متن كيلتش
گذاري شده و از جستجوي معنا در سطح واژگان به جستجوي معنا در سطح           نظريه براساس معنا پايه   

راري دهد كه زبان ابزاري براي انتقال معنا و برق          آورد و شالودة خود را بر اين قرار مي         متن، روي مي  
 )Halliday & Mathieson, 2014, p. 50(هليـدي و متيـسين   . ارتباط ميـان افـراد جامعـه اسـت    

بيـاني در ايـن      بـه و متنـي را انتقـال داد؛        توان سه معناي تجربي، بينافردي        معتقدند به كمك زبان، مي    
اد روابـط  ها و ايج ـ هاي اصلي زبان در رابطه با محيط اجتماعي، درك انسان از تجربه            رويكرد، نقش 

. هـا را نمايـان كنـد       هاي انسان   اجتماعي هستند و زبان اين توانايي را دارد كه اعمال، گفتار و نگرش            
. گوينـد   مـي  1هـا فـرانقش    هر بند داراي سه بعد معنايي مرتبط بـه هـم اسـت كـه بـه آن                 اساس،    براين
  . 5شوند دهي مي ، سازمان4 و متني3، بينافردي2هاي دنيا براساس سه فرانقش، انديشگاني زبان

بازنمايي درك و تجربه ما از هستي به فرانقش انديشگاني اختصاص دارد كه خـود از دو جـزء                   
 .Halliday & Mathieson, 2014, p(اسـت   فرانقش تجربـي و فـرانقش منطقـي تـشكيل شـده     

ان بـراي بي ـ  . دهنده تجربة ما از واقعيـت و هـستي اسـت            ديگر، فرانقش انديشگاني نشان     بيان  به). 179
عنوان ابزار  الگو و نظام گذرايي به   . شود   بهره گرفته مي   6فرانقش انديشگاني در زبان از نظام گذرايي      

                                                                                                                   
1 metafunction 
2 ideational  
3 interpersonal  
4 textual 

بنابراين ا از ارائه توصـيف آن در ايـن بخـش پرهيـز         . است  ها نبوده  فرانقش متني، در پژوهش حاضر مبناي تحليل داده        5
 .است شده

6 transitivity 
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. شناسي متون مطـرح اسـت       طور ويژه در سبك      در توجه بررسي متون و به       شناختي مهم و قابل    روش
هـاي    جـه مؤلفـه   هاي معنايي اساسي جمله و درنتي       اگر متني برمبناي نظام گذرايي بررسي شود، مؤلفه       

مند   گراي نظام   توجه به اين نكته الزامي است كه در دستور نقش         . شوند  معنايي همة متن شناسايي مي    
فراينـد اتفـاق،    . شـود    سخن گفته مـي    1جاي صحبت در مورد فعل، در مورد مفهومي به نام فرآيند            به

شي از فراينـد  بخ ـ(حالت، فرايند احساسي، گفتاري يا وجودي است كه از دو بخش بخش مشارك   
عناصــري كــه (اي  و عناصــر حاشــيه) گيــرد كــه در آن نقــش دارد و فراينــد بــدون آن انجــام نمــي 

) كننـد   هايي چون زمان، مكان، كيفيت، نوع عمـل، ابزارهـا و موقعيـت فراينـد را ايجـاد مـي                     ويژگي
ينـد  اسـت كـه سـه فرآ         مند، شش نوع فرآيند معرفي كرده       گراي نظام   دستور نقش . است  تشكيل شده 

 و  6، كلامـي  5آينـد و سـه فرآينـد رفتـاري           فرآيندهاي اصلي به شمار مـي      4اي  و رابطه  3، ذهني 2مادي
  . شوند  فرآيندهاي فرعي ناميده مي7وجودي

. اي دلالـت دارنـد      اعمالي فيزيكي هستند كه به انجام كاري يـا رخـداد واقعـه            : فرايندهاي مادي 
 و مانند آن    رفتن كردن،باز كردن،  رنگ ،وشتنن ن،كرد  خلق ،ساختن افتادن،  هايي همچون اتفاق    فعل

  .روند در فرايندهاي مادي به كار مي
فراينـدهاي ذهنـي    . به تجربه ما از جهان خودآگاهي خودمـان مربـوط هـستند           : فرايندهاي ذهني 

 كردن،فكر كردن،  هايي همانند درك    شوند و با فعل     هاي ذهني مي     و واكنش  شناخت شامل ادراك، 
  .شوند  آن مشخص مي و مانندخواستن

 بين دو رابطه .شوند فرايندهايي هستند كه به توصيف يا شناسايي مربوط مي     : اي  فرايندهاي رابطه 
اي با استفاده از افعال ربطي و معمـولاً بـا فعـل بـودن           ديگر در قالب فرايند رابطه      چيز يا پديده با يك    

   .شود بيان مي
ــ: يرفتــارفراينــدهاي  نــي قــرار دارنــد و بــه رفتارهــاي جــسماني و   فراينــدهاي مــادي و ذهنيب

 كـردن،   هي ـگر كـردن،   فرايند رفتاري شامل افعالي هماننـد نگـاه       . شوند شناختي انسان مربوط مي     روان
  .شود خواندن و مانند آن ميآواز كشيدن، نفس زدن،لبخند

 ن،كـرد   انيب كردن،اظهارطوركلي شامل فرايندهايي از نوع گفتن همچون          به: فرايندهاي كلامي 
   .اي قرار دارند شوند و بين فرايندهاي ذهني و رابطه موارد مشابه مي و دادن حيتوض دادن، شرح

                                                                                                                   
1 process 
2 material  
3 mental  
4 relational  
5 behavioral 
6 verbal  
7 existational 
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ايـن فراينـد بـين فراينـدهاي        . كنند  افتادن چيزي را بيان مي      داشتن يا اتفاق  وجود :يوجودفرايند  
اننـد آن بيـان   مانـدن و م  يباق ،بودن زانيآوشدن، ظاهر اي است و با افعال وجودداشتن،    مادي و رابطه  

  .شوند مي
هنگـام كـاربرد زبـان      . دهـد   صـورت تعامـل رخ مـي        فرانقش بينافردي، به هنگام كاربرد زبان بـه       

ــه  ــزي ب ــام تعامــل وجــود دارد  همــواره وراي رخــدادهاي ديگــر چي ــين  . ن ــن تعامــل ب ــان اي هــر زم
ــده ــي      /گوينـ ــكل مـ ــافردي شـ ــرانقش بينـ ــرد، فـ ــدا كـ ــود پيـ ــب نمـ ــسنده و مخاطـ ــرد  نويـ   گيـ

)Halliday & Mathieson, 2014, p. 194 .(   تعامـل در نظـر   مثابـه  بـه در فرانقش بينـافردي بنـد 
  نويــسنده بــا مخاطــب اســت /ديگــر، بنــد متــشكل از تعــاملي بــين گوينــده بيــان شــود؛ بــه گرفتــه مــي

)Martin, 1992, p. 27 .(در كننـدگان  شـركت دادن نوع تعامل  كاربرد فرانقش بينافردي در نشان 
ط و تثبيت روابط اجتماعي است؛ ساخت بينافردي را متشكل از دو مؤلفه متمـايز               يك برقراري ارتبا  

دار است و بقيه اجزاء هـر بنـد مانـده را              وجه شامل فاعل و عنصر زمان     . دانند  مي 2 و مانده  1يعني وجه 
دهـد ولـي كـلام اصـلي و احـساسات از              وجه تنها بخشي از يك بند را تشكيل مـي         . دهد  تشكيل مي 

گرايي وجـه از دو بخـش تـشكيل شـده اسـت كـه                 در دستور نقش  . شود  ش ابراز مي  طريق همين بخ  
  :اند عبارت

توان گزاره را با ارجاع به آن تأييـد            اسمي كه گزاره درباره آن است و مي        گروه :فاعل .1
  .شود بندي مي  و غايب دستهشنونده  اين مبنا نهاد را به گوينده،بر .يا رد كرد

. شناسـند   عنـوان عنـصر نقـشي مـي         از گـروه فعلـي كـه آن را بـه          بخشي  : دار  عنصر زمان . 2
دار در يك بند به عهده دارد ايجـاد محـدوده         ترين نقشي كه عنصر زمان      درواقع مهم 

  .زماني براي گزاره است
زمـان  . شـود  نمايي، زمان اوليه و قطبيـت تـشكيل مـي       دار خود از سه جزء شامل وجه        عنصر زمان 

نمايي ارجاع   عنصر وجه . دهد   است و به ما زمان انجام گزاره را نشان مي          اوليه ارجاع به زمان گوينده    
است يـا خيـر و    قطبيت نيز به اين معناست كه آيا فاعل كاري را انجام داده     . به قضاوت گوينده است   

  ).Halliday & Mathieson, 2014, p. 1123(انتخاب همواره بين گزاره مثبت و منفي است 
  

  ها تحليل داده. 4
اين بخش ابتدا در پيوند با روش انجام و همچنـين پيكـره پـژوهش مطـالبي ارائـه خواهـد شـد و                        در  

  .شود هاي مستخرج از پيكره پژوهش پرداخته مي هاي آماري داده سپس به تبيين يافته
                                                                                                                   
1 mood 
2 residue 
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  روش انجام و پيكره پژوهش. 4-1
ــر در پـــژوهش  ــتورحاضـ ــارچوب اصـــول دسـ ــام نقـــش چـ ــراي نظـ    منـــد هليـــدي و متيـــسن  گـ

)Halliday & Mathieson, 2014 (با توجه به هـدف پـژوهش مـوردنظر، از    . است انجام پذيرفته
طـوركلي در ايـن پـژوهش درنظرگرفتـه           هـاي فـرانقش متنـي بـه        بين سه فرانقش اين دستور، مؤلفـه      

در پيوند با فرانقش انديشگاني، فراواني رخـداد فرآينـدها در ايـن پـژوهش مـوردنظر                 . نخواهند شد 
منظـور تحليـل و    داري بـه  نمايي و زمان هاي فرانقش بينافردي نيز مقولة وجه      بين مؤلفه  از. خواهد بود 

در مرحلة نخست، فراواني رخداد متغيرهاي مختلف در هركـدام  . اند بررسي دو داستان انتخاب شده 
» مردي در قفـس « انديشگاني و بينافردي براساس بندهاي داستان  هاي يادشده از دو فرانقش از مؤلفه 

منـد تحليلـي آمـاري از         گـراي نظـام     سپس براساس ساختار بند و اصول دستور نقـش        . شود  تعيين مي 
وجـودي، مـادي، ذهنـي،      (هاي موردنظر شامل ميزان كاربرد فرآيندهاي هر بند           ميزان فراواني مؤلفه  

در . دگـرد  و وجـة بنـدها ارائـه مـي        ) حال، گذشته و آينده   (بند    ، زمان   )اي، بياني و موارد ديگر      رابطه
ها در سيزده نوع  وجه) Faghiri, 2007, p. 187(بندي فقيري  پژوهش حاضر بنا به تعريف و دسته

خبري، پرسشي، شرطي، عاطفي، ترديدي، پيشنهادي، آرزويـي، تمنـايي، دعـايي، التزامـي، امـري،                
ار مرحلة دوم از اجراي پژوهش حاضر شـامل اجـراي سـازوك           . اند شده  بندي    اي و تأكيدي دسته    نهي

ناگفته پيداست كه اين مراحل روي نسخة . است» افروختن آتش«مرحلة نخست روي داستان كوتاه    
در مرحلــة سـوم نيـز ســازوكار   . ســازي خواهـد شـد   پيـاده ) و نــه ترجمـه آن (انگليـسي ايـن داسـتان    

 بـه شـكل    مـده،   دسـت   آمـاري بـه    هـاي   در پايان، يافتـه   . پذيرد صورت تطبيقي انجام مي     مورداشاره به 
ها پرداخته    شوند و سپس به تحليل آماري و تبيين كيفي اين يافته           ارائه مي  دارهاي درصد فراواني  نمو
  .شود مي

و يـك   ) مـردي در قفـس    (پيكره پژوهش حاضر شامل يك داسـتان كوتـاه از صـادق چوبـك               
صادق چوبك و جك لاندن از نگـاه منتقـدان          . است) افروختن آتش (داستان كوتاه از جك لاندن      

در زمانـه صـادق چوبـك       . آينـد   زمرة بهترين نويسندگان در ادبيات بومي خود به شمار مي         ادبي در   
در سـبب     همـين   بـه . گرايـي در جهـان بـود        اتفاق ادبي مهمي به وقوع پيوست و آن پيـدايش طبيعـت           

ها بـه زبـان كوچـه و          هايش آدم   اي دارد و در داستان      هاي چوبك، زبان محاوره جايگاه ويژه       داستان
نويـسان   تـرين رمـان    از مطرح نيز معروف به جك لندن    1جان گريفيث چني  . گويند  ن مي بازاري سخ 

 از وي بـه     »آواي وحش «و  » سپيد دندان «هايي چون     آيد و رمان     مي  شمار  اوايل قرن بيستم آمريكا به    
  بـر سركـشي ) Nabi, 2015, p. 16 (باور نـابي  به .دان ها همچون فارسي ترجمه شده بسياري از زبان

                                                                                                                   
1 John Griffith Chaney 
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او جـز   . خـورد    باطل و خرافي در همه آثار اين نويسنده بـه چـشم مـي              باورهايمعه و بر ضد     ضد جا 
گنجاند كه آن  گري، طبع و نهاد خويش را در وجود قهرمانانش مي        در هنر روايت   مهارتتوانايي و   

دليـل  . شور زندگي، حسن نيت، جوانمردي، بردباري، اصالت در مبارزه و تمايل به بخشايش اسـت              
هـاي بـسيار سـاختاري و         دو اثر مورداشاره براي بررسي تطبيقـي در ايـن پـژوهش اشـتراك             انتخاب  

مردي «.  است 4 و زاويه ديد   3پردازي ، شخصيت 2، پيرنگ 1مايه  محتوايي دو داستان كوتاه ازنظر درون     
 گيـر   )دنيا (در قفسي آهنين  اي    كه همچون پرنده   استخان     سيد حسن   به نام  داستان مردي » در قفس 

 وي در طـول زنـدگي احـساس    .يابـد   راه نجاتي نمـي كوبد، مياست و به هر طرف كه خود را   افتاده
محتـواي اصـلي    . كنـد  تنهايي دارد و در خانه خود تنها و به همراه يك سگ به نام راسو زندگي مي                

در ايـن  . هاي اين شخصيت براي رهايي از وضعيت ناخوشايند خـود دارد          داستان اشاره به كشمكش   
است و تنهـا شـاهد بـراي          ، تنها همدم اوست كه تا لحظه آخر داستان به وي وفادار مانده            مسير، راسو 

در پـاراگراف آخـر نويـسنده،       . خـان در رويـارويي بـا مـشكلات اسـت            تلاش و كوشش سيد حسن    
عنوان تنهـا همـدم وي    اي ندارد و سگ به كشد كه چاره اي به تصوير مي   گونه  شخصيت داستان را به   

نيز روايتگر مردي است كه در مسيري       » افروختن آتش «داستان   .گر اين وضعيت است    نيز تنها نظاره  
دمـاي هـوا در ايـن       . كوشد خود را از اين وضعيت نجات دهـد         است و مي    سخت و سرد  قرار گرفته     

در ايـن  . شود تـا وضـعيت سـخت زنـدگي وي را نـشان دهـد         مسير زير پنجاه تا هفتاد درجه بيان مي       
مدم و همراه شخصيت اصلي داستان و وي بارها در معرض خطر مرگ قـرار          مسير، سگ وي تنها ه    

كوشد تا مقاومت كند و راهي براي نجات خود و فـرار از              دارد و باوجود حس تنهايي كه دارد، مي       
در پاراگراف آخر اين داسـتان نيـز، شخـصيت اصـلي، تـسليم شـرايط سـخت                  . اين شرايط پيدا كند   

 تا در آن سرما به خواب رود تا خواب همچـون بيهوشـي قبـل از                 گيرد  شود و تصميم مي     موجود مي 
در اين شرايط سگ، كـه تنهـا همـدم و همـراه وي در               . مرگ، تحمل مرگ را براي وي آسان كند       

گيـرد و خـود را بـه عقـب         اين مسير بود با احساس بوي مرگ از شخصيت اصلي داستان فاصله مـي             
  .كشد مي

  

  هاي آماري تبيين يافته. 4-2
هـاي آمـاري داسـتان مـردي در قفـس            ة روش انجام پژوهش در اين بخش ابتـدا بـه ارائـه داده             برپاي

  پس. پردازيم ها مي   خواهيم پرداخت و سپس با ارائه شواهدي از متن داستان به تبيين كيفي اين يافته              
                                                                                                                   
1 theme 
2 plot 
3 characterization 
4 point of view 
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هـاي دو    دهيم و درپايان، يافتـه     از آن، همين سازوكار را در رابطه با داستان افروختن آتش انجام مي            
بـر اسـاس    » مـردي در قفـس    «بررسي داستان   . صورت تطبيقي بررسي و تحليل خواهند شد        داستان به 

  درصـد داراي فراينـد  6/32شده،   بند استخراج921دهد كه از مجموع   فرانقش انديشگاني، نشان مي   
 2/5 درصـد رفتـاري و       1/19 درصـد بيـاني،      7/1ذهنـي،     درصد 3/18اي،    درصد رابطه  1/23مادي،  

  .درصد وجودي هستند
نويـسنده در مـتن   ) Aghagolzade et al., 2011, p. 252(زاده و همكـاران   بـاور آقاگـل   بـه 

 و ديگـر مـوارد   از ميان عناصر نظام زبان، اعمال، تفكرات، احساسات هايي گزينش اعمالداستان، با  
سنده بـا انتخـاب فعـل       ها، نوي  اي از گزينش   در لايه . كند  مي بازنمايي را   داستان هاي  شخصيتخود و   

.  اسـت   ماننـد آن   اي و  شدن فراينـدهاي مـادي، ذهنـي، رابطـه         ، تجلي زباني  درواقع فعل. روست هروب
معناي موردنظرش و انتقال آن به خواننده، فعلي از ميان افعـال موجـود              ه   ب توجه با نويسنده،   بنابراين،

ايـن امـر اسـت كـه چوبـك           درصـد بـالاتر فـرانقش مـادي تأييدكننـدة            .كنـد   مـي  انتخـاب  زباندر  
هـاي   گرايي را مبناي كار قرار داده و داسـتان وي بخـشي از واقعيـت                گرايي نهفته در طبيعت    واقعيت

هـايي از كـاربرد فـرانقش مـادي در بنـدهاي داسـتان               نمونـه . كشد موجود در جامعه را به تصوير مي      
  :مردي در قفس عبارتند از

  . به دنيا آمده بودر لاهور بلكه نيم قرن پيش از اين د:30بند شماره 
  .اند  بريده و پاي چپش را از زانو:32بند شماره 
 كه آنرا سي سال پيش درآگره از روي ميز يك رفيـق صـميمي هنـدي خـودش                   :67بند شماره   
  .دزديده بود

خواهد جزئيات داستان و توصيفات آن براي مخاطـب ملمـوس باشـد و     ديگر، چوبك مي   بيان  به
كاررفتـه در داسـتان را لمـس و           هـاي بـه      است كه مخاطب بتواند همة توصـيف       هدف از اين امر اين    

  . ها را در ذهن خويش مجسم كند درك كند و آن
تـوان بـيش از هـر         اي بالاترين فراواني را دارد كه اين آمار را مي          پس از فرآيند مادي، فرآيند رابطه     

تـوان بـه       بـالاي ايـن فراينـد را مـي         براين، درصد   افزون. چيز تأييدكنندة شكل روايي داستان دانست     
دنبال   كه اين داستان به     جايي  ازآن. هاي داستان مرتبط دانست     بودن توصيف   تأكيد چوبك بر ملموس   

اي از    هـاي عمـده    توصيف دقيق وقايع دروني و محيطي شخصيت اصلي اسـت، نويـسنده در بخـش              
عنـوان    اي بـه   د فرايند رابطه  جهت درصد فراواني رخدا     داستان در شكل يك راوي ظاهرشده و ازاين       
اي در آثـار ادبـي       درصـد بـالاي فراينـد رابطـه       . گـردد  ابزاري براي ايجاد انـسجام متنـي توجيـه مـي          

چـه در جهـان انـساني         هاي موجـود و آن     دادن واقعيت   دنبال نشان   دهندة آن است كه نويسنده به      نشان
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هـاي مهـم مكتـب     يژگـي يكـي از و ). Mehrabi & Zaker, 2016, p. 192(دهد، اسـت   رخ مي
هايي از اين داستان بـا       خوبي در بخش    است كه به    روزمره  گرا و روايت زندگي    گرايي عينيت   طبيعت

  :است اي همچون موارد زير به تصوير كشيده شده هاي رابطه استفاده از فرآيند
  ... بود اما اين خواب خيلي سبك:17 بند شماره
  .ود بقدش بلند و خميده ...:822 بند شماره
 ...شدآزرده و دلگير  ...:851ه بند شمار

گرايانه چوبـك     باور نگارنده، ارتباط نزديكي بين فراواني بالاي اين دو فرآيند و نگاه طبيعت              به 
اي آشكارا ريزبيني و توجـه چوبـك بـه           وجود دارد چراكه فراواني بالاي فرآيندهاي مادي و رابطه        

. اسـت   درك كـرده    راي مخاطب خـويش روشـن و قابـل        خوبي ب   جزئيات افراد فرودست جامعه را به     
خـان بـه مخاطـب خـود ايـن            داستان مردي در قفس با بيان جزئيات زندگي سـيد حـسن            چوبك در 

انـدوه   كشيدن،  نفس رفتن،  راه شده در متن داستان مانند      هاي مطرح   دهد كه همة ويژگي     امكان را مي  
  . را درك كند و غم شخصيت اصلي

  

  
  »مردي در قفس«ايندها در فراواني فر: 1شكل 

  

سـومين جايگـاه از جنبـة      درصـد 1/19اي، فرآينـد رفتـاري بـا     پس از فرآيندهاي مادي و رابطه    
 و مـسئله    1گرايي يعنـي توجـه بـه علـم كالبدشناسـي            دو ويژگي اساسي مكتب طبيعت    . فراواني دارد 

سبب، طبيعي است     همين   به .مرتبط است  وراثت و محيط عيناً با ميزان فراواني كاربرد فرآيند رفتاري         
هـا   گـرا  طبيعت. گرايي دارد ميزان فراواني فرايند رفتاري بالا باشد     در اثري كه ادعاي تعلق به طبيعت      

شخص لازم نيـست مـستقيماً بـه         بردن به مشخصات روحي و اخلاقي يك        بر اين باورند كه براي پي     
ا ارائه مشخـصاتي از وصـف سرشـت       كوشيدند ب   ها مي  هاي اخلاقي او پرداخت بلكه آن       بيان ويژگي 

                                                                                                                   
1 physiology  
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هـاي اخلاقـي      روحـي و يـا ويژگـي       گيري در مـورد تـشخيص حـالات        هاي داستان، نتيجه    شخصيت
چرا . مشاهده است   خوبي در اين داستان قابل      قهرمان را به عهده خواننده بگذارند؛ نمايش اين ادعا به         

هــاي   ســعي در نــشان دادن ويژگــيكــه نويــسنده بــا اســتفاده از فرآينــد رفتــاري تاانــدازة نــسبتاً بــالا
 ,Hssanzadeh Mirelmi & Jome(شـناختي شخـصيت اصـلي داسـتان دارد      فيزيولوژي و روان

2013, p. 170 .(هايي از كاربرد فرانقش رفتاري در بندهاي داستان مردي در قفـس مـشتمل    نمونه
  :اند بر

  پهلو به پهلو شد: 2بند شماره
  .خوابيده بودهاي رنگارنگ  نورهاي مينياتوري شيشهراسو وسط ارسي تو  :465 بند شماره
  .رفت حال ميو گاهي از : 511بند شماره 
گـردد نيـز مؤيـد       اي كه براي معرفي شخصيت اصلي ارائه مـي         هاي اوليه  ديگر، توصيف    ازسوي

هـا بـر امـر وراثـت         گـرا   طبيعـت . گرايي موردتوجه است    ديگري است كه در مكتب طبيعت      ويژگي
هاي جسمي و روحي هر فرد از پدر و مـادرش            داشتند و بر اين باور بودند كه ويژگي       تأكيد بسياري   
زند و انسان فروباختة اين دو عامل        سرنوشت انسان را وراثت و محيط رقم مي        است و   به ارث رسيده  

در )  p, 2019, ArdabiliNabizadeh .69( توصـيف اردبيلـي    جاكـه نويـسنده بنـابر    آن. اسـت 
طـور زيبـايي هميـشه بـالاي سـر            جهان آرماني چوبك بـه    كند كه    ي بيان مي  توصيف شخصيت اصل  

صـادق چوبـك در     . عنوان دردسـترس نيـست      هيچ  شخصيت اصلي است و در جايي قرار دارد كه به         
هـاي افـسار      هـاي غريـزه     هاي ولگرد كه نشانه     بندي اين داستان با بازكردن در باغ به روي سگ           پايان

انساني كه به خواست خود از جهـان مـادي          . كند  يم غرايزش معرفي مي   گريخته هستند، انسان را تسل    
شـود سـر تـسليم در برابـر نيـاز خـود فـرود                 ها را بروي خود بسته بالاخره مجبور مي         بريده و همه در   

منظـور    گيـري از فرآينـد رفتـاري در آثـار ادبـي بـه               بهـره  .هاي مادي غرايـز را بـاز كنـد          بياورد و در  
 نگرش ديگـران     نحوة  ممكن است  عملكردي كه ؛  رود مي كار   به  فرد لكردسازي اهميت عم   برجسته

هـاي   در اين داستان نيز نويسنده با توصيف). Mehrabi & Zaker, 2016, p. 181( دهد تغييررا 
هـاي ديگـر      يكـي از ويژگـي    . خود از شخصيت اصلي به دنبال ساختن تصويري دقيـق از وي اسـت             

ط طبيعي است و درنتيجه توجه به انسان و رفتارهاي فيزيكـي و             گرايي توجه به انسان در محي       طبيعت
در  و   دارنـد  كـاربرد  رفتـار انـسان      دربـاره  غالبـاً   نيـز  فراينـد رفتـاري   ذهني وي اهميت بـالايي دارد؛       

آيـد    ، فرآينـد پربـسامدي بـه شـمار مـي           فرديـست  صـورت   بـه  انسان   ها آنمحوريت  هايي كه    داستان
)Aghagolzadeh et al., 2011, p. 252 .(  

 درصد از مجموع فرآيندهاي اين داستان مربوط بـه فرآينـد ذهنـي اسـت كـه احـساسات                    3/18
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نـسبت تقريبـاً برابـر فرآينـدهاي        . دهـد   نويسنده و شخصيت داستان را به مخاطب خويش انتقال مـي          
يـب  ترت  در ايـن اثـر بـه      . 1آيد  توجه اين داستان به شمار مي       ذهني و رفتاري در اين اثر از نكات جالب        

اي و رفتاري فراواني بالاتري نسبت به فرآيند ذهنـي دارنـد كـه همـين امـر                    فرآيندهاي مادي، رابطه  
گرايي، توجـه بـه وراثـت و علـوم           گرايي ازجمله عينيت    تأييدي بر وفاداري چوبك به اصول طبيعت      

ي از  گيـر   رسد كـه نويـسنده بـا بهـره         حال، به نظر مي     بااين. جويي است  طبيعي، جبرگرايي و حقيقت   
خواهـد افكـار و دنيـاي درونـي           نـوعي مـي     فرآيند ذهني در نسبت تقريباً برابر بـا فراينـد رفتـاري بـه             

  :هايي همچون نمونه .شخصيت اصلي را براي خواننده روشن سازد
  .انس نگيردو به چيزي : 120بند شماره 
  .آمد خوشش ميآزار هم خيلي  و از اين منقل بي: 526بند شماره 
  .از دلش برداشت بزرگ خانوادگيش را داغعشق سودابه : 551بند شماره 

 .شـود   پـذيرتر مـي    خـان در ايـن اثـر توجيـه          سـازي سـيد حـسن      اين تبيين با نگاهي بـه شخـصيت       
جـا ناشـي    رسد كه نسبت برابر فرآيندهاي ذهني و رفتـاري در ايـن اثـر از آن          براين، به نظر مي     افزون
توصيف رفتارهاي شخصيت اصلي دقيق است به توصـيف         اندازه كه در      همان  شود كه نويسنده به     مي

دهـد   درصد بالاي فرآيند ذهني نشان مـي . دهد هاي ذهني و دنياي دروني وي نيز اهميت مي       ويژگي
  گــذرد اهميتــي بيــشتر از رفتــار و كــلام وي دارد      شخــصيت اصــلي مــي  آنچــه در ذهــن  كــه 

)Mehrabi & Zaker, 2016, p. 183.(  
بنا به نظر نگارندگان، فراواني پـايين فرآينـد وجـودي           . وجودي هستند از فرآيندها،     درصد 2/5

. گرايـي يعنـي نااميـدي از وجـود در ارتبـاط اسـت               در اين اثر نيز بـا يكـي ديگـر از اصـول طبيعـت              
پـردازي در ايـن       ترين عناصر شخـصيت     تواند يكي از بارز     گرايي مي   توجهي به دين نيز در طبيعت       بي

كه با پسوند سيد و نام مذهبي شاخصة اصالت ديني و جايگـاه مردمـي                خان  سيد حسن . داستان باشد 
در ايـن اثـر بـا       . در جامعه را دارا است؛ با پيشوند خان از رتبه اجتمـاعي عـالي نيـز برخـوردار اسـت                   

ترسيم دقيق و ظريف انزوا و زندگي روبه تباهي شخـصيت اصـلي، افـول هـر دو جايگـاه را بـا هـم                         
  .بينيم مي

فراوانـي پـايين فرآينـد      . تـرين فراوانـي را دارد       درصـد كـم    7/1د كلامي، با تنهـا      درپايان، فرآين 
وگــويي در داســتان وجــود نداشــته و بــرعكس  گفــت دهنــده ايــن اســت كــه شــكل كلامــي نــشان

                                                                                                                   
الاي در توجيـه درصـد ب ـ  ) Jahangiri et al., 2011, p. 27(ها همچـون جهـانگيري و همكـاران      برخي پژوهش1

ايـن در حـالي اسـت كـه برخـي همچـون        .انـد  اثر ربـط داده ) Surreal(گرا  هاي فراواقع   فرآيند ذهني آن را به ويژگي     
گيري از فرآيند ذهنـي در   باور دارند كه نويسنده با بهره) Hassani & Jahani, 2020, p. 140(حسني و جهاني 

  .نمايان ساختن جهان دروني خويش براي خواننده است پي
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اين ميزان فراواني بـه نظـر بتوانـد تأييـدي بـر كـاربرد       . تر هستند هاي عيني و ملموس پررنگ   ويژگي
نـشيني   سـبب هـم     بـه  .سطح بودن انسان و حيوان باشـد        يعني توجه به هم   گرايي    يكي از اصول طبيعت   

شود و درعـوض بـا        شخصيت اصلي داستان با سگ خانگي طبيعتاً مكالمه چنداني در اثر برقرار نمي            
وگـو    هاي شخصيت اصلي كه مدام در ذهن خود بـا سـگ خـانگي خـويش گفـت                   توجه به ويژگي  

  .يابد ايش ميكند، فراواني رخداد فرايند ذهني افز مي
هاي مستخرج از اين اثر بر مبنـاي مقولـة فراينـدها در فـرانقش انديـشگاني،                  پس از بررسي داده   

نمايي و زمـان دسـتوري در فـرانقش بينـافردي خـواهيم              ها براساس دو مقولة وجه     سراغ بررسي داده  
، تأكيـدي،    بند دوازده وجة خبري    921براساس بررسي وجوه بندهاي اين داستان، از مجموع          .رفت

اي، تمنـايي، ترديـدي، امـري، التزامـي و دعـايي مـشاهده               شرطي، آرزويـي، نهـي     عاطفي، پرسشي، 
هـا   ناپذير است چراكـه داسـتان       وجود درصد بالاي وجه خبري در داستان ماهيتي اجتناب        . است  شده
، نويـسنده   با استفادة زياد از وجـه خبـري       . شوند  اي نقل مي    سبب داستان بودن از سوي هر نويسنده        به

). Jahangiri et al., 2011, p. 110 (پـردازد  به گزارش رويدادها و ماجراهاي گذشته مـي عمدتاً 
پس از وجه خبري، وجة تأكيدي با اخلاف بالا از وجه خبري و بـا فراوانـي متفـاوتي نـسبت بـه ديگـر                 

منظـور تعريـف و        بـه  گيري از وجـه تأكيـدي       بهره. ها در جايگاه دوم بندهاي اين داستان قرار دارد         وجه
بـا  .  )Majidi et al., 2015, p. 141(كـردن آن از جانـب نويـسنده اسـت      توجيـه گفتمـان و مـسلط   

هـاي داسـتان بـه دنبـال      توان چنين تبيين كرد كه چوبـك در بيـشتر بخـش             پذيرش چنين استدلالي، مي   
هـاي خـود    وصيفتوصيف دقيق حالات فيزيكي و روحي شخصيت اصلي بوده و در اين راه بارها بر ت            

هـاي بعـدي و بـالاتر از         از ديد نگارنده، كاربرد وجوه عاطفي و پرسـشي در جايگـاه           . است  تأكيد داشته 
هـايي از توجـه بـه        گرايـي اسـت چراكـه نخـستين وجـه نـشان             هـايي از طبيعـت     ها نيـز نـشان      ديگر وجه 
و نااميـدي در آثـار   هاست و دومي برگرفته از فضاي سـرگرداني   هاي فيزيولوژي و ذهني انسان    ويژگي
  . گرايانه است طبيعت

  
  »مردي در قفس«ها در  فراواني وجه: 2شكل 
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 درصـد  2/89دهـد كـه در ايـن اثـر      درپايان، بررسي زمان دستوري بندهاي داستان نيز نشان مـي  
درصد بالاي زمان گذشـته و اخـتلاف بـالاي     . درصد آينده هستند   5/0 درصد حال و     3/10گذشته،  

حال و آينده نشان از اين دارد كه در وهلة نخست نويـسنده روايتگـر حـوادثي اسـت                   آن با دو زمان     
رسد بتوان درصـد   براين، به نظر مي افزون. كه اين امر در ارتباط با درصد بالاي وجه خبري نيز است           

  .گرايانه دانست پايين زمان آينده در اين داستان نشانة ديگري از يأس و نااميدي در آثار طبيعت

  
  »مردي در قفس«فراواني زمان دستوري در : 3ل شك

  

 779دهد كه از مجمـوع    بررسي داستان افروختن آتش براساس فرانقش انديشگاني نيز نشان مي         
 مـورد فراينـد     97اي،    مورد فرايند رابطه   155 مورد فرايند رفتاري،     209 مورد فرايند مادي،     260بند،  

فرانقش مادي در ايـن      .د مربوط به فرايند بياني هستند      مور 13 مورد فرايند وجودي و تنها       45ذهني،  
هــاي رئاليــسم و  خــوبي وابــستگي لنــدن بــه مكتــب اثــر بــالاترين فراوانــي را دارد كــه ايــن امــر بــه 

دهد چرا كه وي به دنبال آن است تا وقـايع طبيعـي را بـه شـكل واقعـي و                       گرايي را نشان مي     طبيعت
  :ي از كاربرد فرايندهاي مادي در اين اثر از اين قرارندهاي نمونه. ملموس به خواننده منتقل كند

Clause 63: and again, in the air before it could fall to snow. 
Clause 460: And the fire was blotted out 
Clause 482: He made a new foundation for a fire, this time in the open 

اسـت كـه نويـسنده     گرايـي درآميخنـه شـده    چنان با اصـول طبيعـت    ها در اين اثر آن     بيان واقعيت 
هاي بـشري بـراي وي       كوشد نشان دهد كه انسان باوجود تجهيز به امكاناتي كه تمدن و پيشرفت             مي

شـود،    به ارمغان آورده توانايي مقابله با نظم طبيعت را نداشـته و درپايـان قربـاني خـشم طبيعـت مـي                     
اصلي با استفاده از غرايز ذاتي خود كه همـسو بـا نظـام طبيعـت                كه سگ همراه با شخصيت        درحالي

گرايـي   طبيعـت  ).Nabi, 2015(آورد  است در مقابل سرما و شرايط سخت محيط طبيعي دوام مـي 
؛ درنتيجه در حالـت كلـي هـر    )Raskin, 2011, p. 12(آيد   شمار مي گرايي به شكل افراطي واقع

بيعي به شكلي ملموس و عيني هستند؛ تخـصيص بـالاترين           ها به دنبال شرح وقايع ط       دوي اين مكتب  
  خـوبي وابـستگي نويـسنده بـه ايـن دو مكتـب را        درصد فراواني به فرآيند مـادي در ايـن اثـر نيـز بـه          
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  .دهد نشان مي
هـاي   پس از فرآيند مادي، فرآيند رفتاري بالاترين فراواني را دارد كه اين آمـار نيـز بـا ديـدگاه                  

در كنار فرآيند مادي، فرآيند رفتاري يكـي        . ب نويسنده همخواني دارد   ذهني، روش نگارش و مكت    
گرايي است و درنتيجه فراواني فرآيند رفتاري بالا در اثري كه ادعـاي               هاي اصلي طبيعت   از شاخصه 

در اين اثر نيز نويسنده با استفاده از فرايند رفتاري همچون           . گرايي دارد، طبيعي است     تعلق به طبيعت  
  :شناختي شخصيت اصلي دارد هاي فيزيولوژي و روان عي در نشان دادن ويژگيموارد زير س

Clause 499: As he fumbled for it 
Clause 505: But he fought against it and kept calm. 

بيـشتر  . شـود   طـور كـاملاً آشـكاري در ايـن اثـر ديـده مـي                توجه به وراثت و غرايز طبيعي نيز به       
كننـد   بيـان مـي  ) Raskin, 2011(و راسكين ) Nabi, 2015( همچون نابي گران اين داستان تحليل

هاي وراثتي بـيش از هـر چيـزي           دادن اين حقيقت است كه ويژگي       ماية اصلي داستان نشان    كه درون 
هـاي اكتـسابي      جا كه انسان با تمام نبـوغ و دسـتاورد           در سرنوشت موجودات زنده دخيل هستند؛ آن      

هاي غريزي سگ نشد و در جنگ با طبيعت سگ نجـات يافـت                گيخويش در اين دنيا حريف ويژ     
گرايـي هويـدا      عنـوان ويژگـي طبيعـت       اي ديگـر بـه      گونـه   گيـري بـه    اين نتيجه . ولي انسان قرباني شد   

هـا بـر امـر وراثـت تأكيـد بـسياري داشـتند و بـاور          گـرا  كنند كه طبيعت جا كه اشاره مي شود؛ آن   مي
 اسـت و  ر موجـودي از پـدر و مـادرش بـه ارث رسـيده       هاي جـسمي و روحـي ه ـ        داشتند كه ويژگي  

ــي     ــم م ــيط رق ــت و مح ــسان را وراث ــت ان ــت      سرنوش ــل اس ــن دو عام ــة اي ــسان فروباخت ــد و ان زن
)Hssanzadeh Mirelmi & Jome, 2013, p. 171  .(  

كه در بخش مربوط به داسـتان كوتـاه           گونه همان. اي است  سومين فرايند در اين اثر فرايند رابطه      
اي معمولاً در هر اثر داسـتاني در جايگـاه           هاي مربوط به فرايند رابطه      قفس بيان شد، مؤلفه   مردي در   

هـاي آن   گيرند چراكه ماهيت هر داستاني توصيف وقايع دروني و محيطي شخـصيت  بالايي قرار مي 
جهـت ميـزان    صـورت يـك راوي، ظاهرشـده و ازايـن     در اين اثر نيز نويسنده عمدتاً به  . داستان است 

  . گردد عنوان ابزاري براي ايجاد انسجام در متون روايي توجيه مي اي به اده از فرايند رابطهاستف
درصد فرايندهاي ذهني، وجودي و بياني در اين اثر نسبت به سه فراينـد ديگـري كـه شـرح آن                 

 درصد از كل فرايندهاي اين اثـر مربـوط بـه سـه فراينـد ذهنـي،                  20تنها  . رفت، تفاوت بسياري دارد   
گرايـي و يـا    دي و بياني است كه درصد پايين هر سه فرايند تأييدي بر وابستگي اين اثر به واقـع   وجو

ــت    ــي طبيعـ ــي آن يعنـ ــكل افراطـ ــت  شـ ــي اسـ ــاران    . گرايـ ــانگيري و همكـ ــل جهـ ــر تحليـ   اگـ
)Jahangiri et al., 2011, p. 19 (     را مبنا قرار دهيم، درصد بالاي فرايند ذهنـي در هـر اثـر ادبـي

آيـد؛ درنتيجـه داسـتان افـروختن آتـش بـا درصـد          هاي سورئاليستي به شمار مـي       گيدهندة ويژ  نشان
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آيـد كـه نويـسنده در پـي شـرح ملمـوس و         فراواني نسبتاً پايين فرآيندهاي ذهني اثري به شـمار مـي          
هاي وجودي و بياني در اين اثـر         از ديد نگارنده، فراواني پايين فرايند     . هاي طبيعي است    واقعي كنش 
گرايي يعني يـأس و ناميـدي         ترتيب با اصول اساسي مكتب طبيعت       ثر مردي در قفس به    نيز همچون ا  

 .هـاي عينـي و ملمـوس فـارغ از حالـت گفتگـويي همخـواني دارد                  از وجود و هستي و بيان ويژگي      
بودن انـسان و حيـوان در دنيـاي     سطح توان با اصل هم براين، فراواني پايين فرايند كلامي را مي   افزون

  .گرايي مرتبط دانست هاي طبيعت نوان يكي از شاخصهع طبيعي به
  

  
  »افروختن آتش«فراواني فرايندهاي فرانقش انديشگاني در داستان : 4شكل 

  
 التزامـي،  عـاطفي،  وجـة خبـري، تأكيـدي،      9 بنـد، ايـن داسـتان        779ها، از     برميناي بررسي وجه  

 در مورد داسـتان كوتـاه مـردي         كه  گونه همان .اي را دارد   ترديدي و نهي   آرزويي، پرسشي،  شرطي،
ناپـذير اسـت چراكـه        در قفس بيان شد، وجود درصد بالاي وجه خبري در داستان مـاهيتي اجتنـاب              

شـوند و طبيعـي اسـت كـه بـه             اي نقـل مـي      ها به سبب داستان بودن خود از سوي هر نويسنده          داستان
  . هنگام نقل داستان وجه خبري بالاترين درصد را داشته باشد

هاي تأكيدي و عاطفي با اختلاف زياد از وجه خبـري در جايگـاه دوم                 جه خبري، وجه  پس از و  
توان چنين تبيين كرد كه نويسنده پس از بيان ملموس            مي. بندهاي داستان افروختن آتش قرار دارند     

هـاي فيزيكـي و روحـي     هـاي داسـتان در پـي توصـيف دقيـق حالـت           و عيني وقايع، در بيشتر بخـش      
اي   ها تااندازه  حال اختلاف فراواني وجه خبري با ديگر وجه         بااين. ن بوده است  شخصيت اصلي داستا  

هـا در ايـن      گيري در رابطه با دليل كاربرد ديگر وجـه         است كه از ديد نگارنده امكان تحليل و نتيجه        
  .كند اثر را دشوار مي
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  »افروختن آتش«ها در داستان  فراواني وجه: 5شكل 

  
 درصد داراي زمان گذشته     9/97دهد كه     ي اين داستان نيز نشان مي     بررسي زمان دستوري بندها   

درصـد  .  درصد داراي زمان حال هستند و هيچ بندي كه داراي زمان آينده باشـد يافـت نـشد                  1/2و  
بالاي زمان گذشته و اختلاف بالاي آن با زمان حال نشان از اين دارد كه در وهلة نخـست نويـسنده                

رسد بتوان به كارنبردن زمان آينده در اين داستان را           براين، به نظر مي    افزون. روايتگر رخدادي است  
  . اي از يأس و نااميدي نويسنده در اين اثر دانست نشانه

هـا   هاي دو اثر به صورت جداگانه در اين بخش به مقايسة تطبيقي ايـن يافتـه             پس از بررسي داده   
يـزان فراوانـي فراينـدهاي فـرانقش     مقايـسه م . پردازيم تا بـه هـدف اصـلي پـژوهش دسـت يـابيم             مي

برمبناي جـدول زيـر   . ها در دو اثر است انديشگاني در دو اثر نمايانگر شباهت معنادار پراكندگي آن   
اي درصد بالاتري نسبت به سه فرايند ذهني، بيـاني و            در هر دو اثر فرايندهاي مادي، رفتاري و رابطه        
توجـه ايـن كـه سـه          نكته جالب . را دارد  رين فراواني وجودي دارند؛ در هر دو اثر، فرايند مادي بالات        
گرايـي هـستند؛ فراوانـي        گرايـي و طبيعـت      هاي واقـع    فرايند پربسامد در هر دو اثر تأييدي بر ويژگي        

هاي عيني و واقعي بيش از ديگر         بالاي فرايندهاي مادي تأييدي بر آن است كه نويسندگان به كنش          
انـد و بـا دوري از ايجـاد فـضاي تـصوري و فراطبيعـي،                 ههـاي خـود توجـه داشـت        ها در داسـتان    جنبه

هاي اصـلي را بـه        اند تا توصيفي دقيق و ريز از رخدادهاي داستان و فضاي طبيعي شخصيت              كوشيده
  .نمايش بگذارند
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  فراواني تطبيقي فرايندهاي فرانقش انديشگاني دو داستان: 6شكل 

  
 فرايندها درصد بالايي را بـه خـود اختـصاص    در هر دو داستان فرايند رفتاري نيز به نسبت ديگر 

  درصـد  1/19 درصـد جايگـاه دوم و در مـردي در قفـس بـا                8/26در افروختن آتش بـا      . (است  داده
توان شاهدي ديگر بر وابـستگي        فراواني نسبتاً بالاي اين فرايند در هر دو اثر را نيز مي           ). جايگاه سوم 

برانگيز در بررسي دو اثر مربوط       تنها نكته تناقض  . نستگرايي دا   ها به طبيعت   دو اثر و نويسندگان آن    
 درصـد در    5/12در افروختن آتش ميـزان فراوانـي فرآينـد ذهنـي بـا              . به فراواني فرآيند ذهني است    

اين آمـار   . اي بسيار است   جايگاه چهارم قرار دارد و اختلاف آن با سه فرايند مادي، رفتاري و رابطه             
دوراز فـضاي تـصوري و خيـالي دارنـد            ه كـه فـضاي واقعـي و بـه         گرايان ـ  فرض آثـار طبيعـت     با پيش 

 درصد اگرچه   3/18كه است كه در اثر مردي در قفس، فرايند ذهني با              اين درحالي . همخواني دارد 
زمان شـباهت     كند، هم  گرايانه اين اثر را تأييد مي       هاي طبيعت   با فرايند مادي اختلاف دارد و ويژگي      

تـوان گفـت كـه بـا          در توجيه اين تناقض مـي     .  درصد دارد  1/19با بسامد   معناداري با فرايند رفتاري     
رسيم كه عمده موارد استفاده از فرايند ذهني در اثـر مـردي در                بررسي دقيق اين اثر به اين نتيجه مي       

گيري نويسنده  ديگر، بهره بيان به. است منظور شرح دقيق حالات روحي شخصيت اصلي بوده         قفس به 
ايندهاي ذهني با فرايندهاي رفتاري در ايـن اثـر نـه بـراي ايجـاد فـضاي تخيلـي و                     از نسبت مشابه فر   

تـر ايـن     غيرواقعي بلكه براي شرح دقيق تصورات ذهني شخصيت اصلي و درنتيجـه توصـيف دقيـق               
   .است شخصيت براي خواننده بوده

از ديـد   . نكتة اشـتراك ديگـر مربـوط بـه فراوانـي پـايين فراينـدهاي كلامـي و وجـودي اسـت                     
هـاي دو   نگارندگان، بسامد پايين اين دو فراينـد در هـر دو اثـر نـشان از نقطـة مـشتركي در ديـدگاه                    

شـود كـه هـر دو نويـسنده بـا نگـاهي               جا ناشي مي    اين نقطة اشتراك از آن    . آيد  نويسنده به شمار مي   
انـد و    كـس  اين دنيا تنهـا و بـي       كنند كه در    هايي را ترسيم مي     گرايانه شخصيت   گرايانه و طبيعت    واقع
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 بـه    ندارنـد و بـر اسـاس جبـر طبيعـت محكـوم            ) فراواني پايين فرايند كلامـي    (همدمي براي صحبت    
خان در داستان مـردي در قفـس و           هاي معلوليت سيد حسن     ويژگي(پذيرش آنچه هستند كه وراثت      

 كـه نويـسنده در توصـيف وي         جـا  آنخيالي شخصيت اصلي داستان افروختن آتش        تدبيري و بي   بي
محيط دلگير (و يا طبيعت ) ي تشخيص مرد تر بود تا قوه   به حقيقت نزديك   سگي    غريزه: ويسدن مي

سـوز طبيعـت و شـرايط دشـوار          خان در مردي در قفس و سرماي جان         و تنفرآور زندگي سيد حسن    
فراوانـي پـايين    (اسـت     هـا مقـدر كـرده      بـراي آن  ) مسير براي شخصيت اصلي داستان افروختن آتش      

  ).فرايند وجودي

  
  درصد فراواني تطبيقي وجه دو داستان: 7شكل 

  
دهـد كـه وجـه خبـري بـا اخـتلاف در               ها نيـز نـشان مـي       هاي برآمده از بررسي وجه      مقايسة داده 

تعميم به بيشتر آثـار ادبـي روايـي      اين ويژگي مشترك اين دو داستان، قابل      . بالاترين مرتبه قرار دارد   
گرايـي براسـاس ميـزان وجـه خبـري            اين دو اثر به طبيعت    بنابراين تحليل پايبندي نويسندگان     . است

هاي تأكيدي و عـاطفي بـالاترين فراوانـي را در      پس از خبري، وجه   . رسد امري غيرممكن به نظر مي    
گيـري بـر مبنـاي     هـا نـاچيز بـوده و نتيجـه     اين در حالي است كه فراواني ديگر وجه. هر دو اثر دارند   

هايي همچون  اگرچه لازم به گفتن است كه فراواني كم وجه ها پشتوانة محكمي نخواهد داشت؛       آن
. گـرا دانـست     توان ناشي از نگاه خالي از اميد نويسندگان طبيعـت           شرطي و آرزويي در دو اثر را مي       

حـال فراوانـي بـالاي ايـن          اگرچه فراواني كاربرد وجه عاطفي در هر دو اثر چندان بالا نيست، بـااين             
  .گرايانه دو نويسنده مرتبط دانست توان با ديدگاه طبيعت نيز ميها را  وجه نسبت به ديگر وجه

. دهنـد   هاي تااندازه مشابهي را نشان مي       هر دو داستان ازنظر كاربرد زمان دستوري بندها نيز يافته         
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و   درصـد 2/89مـردي در قفـس بـا    (در هر دو داسـتان زمـان گذشـته بـالاترين ميـزان را دارا اسـت        
درصد بالاي زمان گذشته و اختلاف بالاي آن بـا دو زمـان حـال و                 ).د درص 9/97افروختن آتش با    

هـاي كوتـاه، نويـسنده     آينده در هر دو اثر نشان از اين دارد كه بـا توجـه بـه ماهيـت روايـي داسـتان                    
رسد بتوان درصد پايين فراوانـي       براين، به نظر مي     افزون. روايتگر وقايع طبيعي در زمان گذشته است      

گرايـي    عنـوان نمـادي از طبيعـت        اي از يأس و نااميـدي بـه        ه در دو داستان را نشانه     كاربرد زمان آيند  
  .دانست

  

  گيري نتيجه. 5
گرايانـه صـادق چوبـك و جـك لانـدن در دو               هاي طبيعت  پژوهش حاضر با هدف بررسي گرايش     

 ,Halliday & Mathieson(گراي هليدي و متيـسين   مند نقش  براساس الگوي نظام داستان كوتاه

هاي فرايندها، زمـان دسـتوري و وجـة بنـدهاي ايـن دو       بررسي تطبيقي مؤلفه.  به انجام رسيد   )2014
توان بـه خـط فكـري      اين شباهت معنادار را مي .ديگر نشان داد    هاي معناداري با يك    داستان، شباهت 

ديگر، بررسي جداگانة هـر يـك از ايـن سـه مؤلفـه نيـز                  ازسوي. مشترك دو نويسنده مرتبط دانست    
در پيوند با مؤلفة فرايندها، در هر دو داستان         . گرايانه در هر دو اثر است       هاي طبيعت  دهندة رگه  اننش

تـرين فراوانـي را داشـتند كـه هـر دو          فرايندهاي مادي و رفتاري بالاترين و كلامي و وجودي پـايين          
ي مـادي   فراوانـي بـالاي فراينـدها     . گرايـي همخـواني دارد      هاي ذاتي مكتب طبيعـت     مورد با ويژگي  

. انـد  ها توجه داشـته  هاي واقعي بيش از ديگر جنبه      دهندة اين نكته است كه نويسندگان به كنش         نشان
هـا و   گرايـي بـه غريـزه    فراواني بالاي فرايند رفتاري در دو اثر نيز با مسئله توجه بالاي مكتب طبيعت             

 و وجــودي نيــز ديگــر فراوانــي پــايين فراينــدهاي كلامــي  ازســوي .مقولــة وراثــت همخــواني دارد
ــا ويژگــي ازآن ــشان مــي  هــاي طبيعــت جهــت ب ــه منطبــق اســت كــه ن ــسنده  گرايان دهــد هــر دو نوي

گفتن ندارند و     اند و همدمي براي سخن     كس اين دنيا بي   كشند كه در    هايي را به تصوير مي      شخصيت
سة مقاي ـ. است  چه هستند كه وراثت و طبيعت مقدر كرده          به پذيرش آن    براساس جبر طبيعت محكوم   

دهندة شباهت معنادار دو اثر است؛ چراكـه در هـر دو اثـر ميـزان كـاربرد زمـان                مقولة زمان نيز نشان   
فراواني بـالاي زمـان گذشـته بـيش از هـر            . ترتيب به صورت گذشته، حال و آينده است         دستوري به 

نـه  گرايا  تـوان بـه گـرايش طبيعـت        چيز مرتبط با ماهيت روايي هر داستاني است و براسـاس آن نمـي             
رسـد كـه فراوانـي پـايين زمـان آينـده بـا نگـاه خـالي از اميـد                      نويسندگان پي برد ولـي بـه نظـر مـي          

گرايانه  ها نيز تأييدكنندة گرايش طبيعت  درنهايت، بررسي تطبيقي وجه   . ها همخواني دارد   گرا  طبيعت
جـة شـرطي و   گيري از اين مؤلفه مربوط به فراوانـي پـايين دو و     ترين نتيجه  اين دو اثر است؛ شاخص    

  .گرا دانست توان آن را ناشي از نگاه خالي از اميد نويسندگان طبيعت آرزويي است كه مي
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